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راستي آخرين 
بار پدرت را 
كي ديدي؟
 حبيبه جعفريان

دخترهايى كه در موسسه امام موسى صدر در بندر صور 
درس مي خوانند به او مي گويند مادام مليحه و بيشترشان 

وقتى مي فهمند من آمده ام آنجا تا كتابى درباره 
امام صدر- آنها اين طورى صدايش مي زنند- بنويسم، 
مي پرسند: «يعنى با مادام مليحه هم حرف مي زنى؟». 

آنها برايم توضيح مي دهند كه او هفته اى يك بار از بيروت 
مي آيد صور براي  ديدن عمه اش، سيده رباب كه مدير 
موسسه هم هست. مي گويند nice است و به نظرشان 

خيلى شبيه امام صدر است. مي پرسم مگر شما امام صدر 
را ديده ايد، با خجالت مي خندند و مي گويند منظورشان 

عكس هايى است كه از او ديده اند.من اما براى ديدن مادام 
مليحه بايد 3-2روز ديگر صبر مي كردم. .چهارشنبه 

شب بود كه رسيدم. صور و مادام مليحه شنبه ها از بيروت 
مي آمد. از ايران كه داشتم راه مي افتادم به ام گفته بودند 
مليحه كوچك ترين فرزند آقاى صدر است، در بيروت به 

دنيا آمده و وقتى پدرش رفته 7-6سالش بيشتر نبوده 
و به همين خاطر چيز زيادى يادش نيست. حتى ممكن 

است فارسى را خوب صحبت نكند.شنبه صبح در حياط 
موسسه نشسته بودم زير آفتاب زمستانى و«چون است 

حال بستان اى باد نوبهارى»، گوش مي كردم كه صدايم 
زدند. گفتند بروم دفتر سيده رباب. رفتم. توى اتاق 3تا 
زن بودند كه تشخيص مادام مليحه بينشان كار سختى 
نبود؛ زن جوانى كه پالتوى كرم رنگ داشت، با روسرى 

گلدار شادى كه به شيوه لبنانى،كيپ بسته شده بود. 
چشم هايش درشت و رنگى بودند و با دقت به من خيره 

شده بودند؛ با دقت بيش از حد. اما عجيب بود كه اين 
برعكس هميشه اذيتم نمي كرد.چيزى كه كمى معذبم 

كرده بود اين بود كه نمي دانستم چقدر مى توانم باهاش 
فارسى حرف بزنم. اصلا بايد فارسى حرف بزنم؟ اما وقتى 
دخترش كه 9ساله و تقريبا همقد خودش بود، كاغذى را 
آورد و پرسيد: «مامان! سقف خونه رو چه رنگى كنم؟». 
خيالم راحت شد. نشستيم روى كاناپه و نيم ساعت يك 
نفس حرف زديم. در حالى كه مليحه تمام مدت با همان 
دقت بيش از حد نگاهم مي كرد، لبخند مي زد و هر چند 

دقيقه يك بار توضيح مي داد كه فارسى اش خوب نيست. 
ولى به نظر من همه چيز خوب بود. به نظر من كسى كه 

مي توانست بگويد: «چيز زيادى يادم نيست. من بابا را از 
قصه هاي مردم مي شناسم و از برق چشم هايشان»، حتما 

فارسى اش خوب بود. حتما بايد حرف هايش را شنيد و 
با آنها كارى كرد. من قصه ام را با حرف هاى مادام مليحه 

شروع كردم؛ قصه امام موسى صدر را.

ــنم كه كمتر بود خوابش را مي ديدم؛ يعنى نمي دانم  س
ــا خوابش را مي ديدم. ولى از  خيال مي كردم يا... نه! واقع
وقتى بزرگ شده ام ديگر خواب نمي بينم. شايد آدم بدى 
ــايد هم تصويرهاى بچگى در ذهنم كمرنگ شده؛ چون تنها  شده ام. ش
ــت. روزى كه بابا ديگر  چيزهايى كه از بابا يادم هست مال بچگى ام اس
ــده بودم. مامان مي گويد مراقب بوده كسى  ــاله ش نيامد من تازه 7 س
ــا نبود؛ يعنى  ــن از وقتى يادم مي آيد باب ــه من نگويد ولى م جريان را ب
ــت. تنها تصويرهايى كه از او دارم مردى است  ــتم كه بابا نيس مي دانس
ــته و غذا توى دهانم مي گذارد و تصوير خودم  كه مرا روى پايش گذاش
ــوخى مي زند پشتم و تصوير  يادم هست كه دارم راه مي روم و بابا به ش
ديوارى كه بابا صورتش را پشتش قايم مي كند و من گريه مي كنم چون 
فكر مي كنم بابا گم شده. اينها تنها چيزهايى است كه خودم از بابا يادم 
هست. بقيه اش قصه هايى است كه درباره او مي شنوم و برق چشم هاى 
مردم، وقتى مرا مي شناسند. اصلا من بابا را اين طور شناخته ام؛ از قصه ها 
ــباهتم با بابا مي شناسند. تا مرا  ــم ها. خيلى ها مرا از روى ش و برق چش
مي بينند مي پرسند تو فاميل امام نيستى؟ و وقتى مي فهمند كه هستم، 
ــا برعكس، مي افتند به  ــد و نمي توانند حرف بزنند ي يا به گريه مي افتن
ــود.  تعريف مي كنند كه چطور بابا  ــروع مي ش صحبت كردن و قصه ش
ــت با آنها ناهار بخورد يا براى فلان كارش با آنها مشورت  ــت داش دوس
كند و بپرسد: «فلانى، به نظرت من در اين قضيه چه كاركنم؟»افتخار 

مي كنند كه بابا دوست داشت قليانش را آنها چاق كنند.
بعضى ها هم ترجيح مي دهند مستقيم سراغ بابا نروند. معمولا مي پرسند 
ــبتى داريد؟ من هم مي گويم: «بله. فاميل  ــما با خانم ربابه صدر نس ش
ــه بابا و آن  ــيم ب ــش مي روند تا مي رس ــتيم» و بعد همين طور پي هس
ــى  وقت حالتى در نگاه آدم ها مي دود كه هر وقت مي خواهم براى كس
خلاصه اش را بگويم، مي گويم: «احترام». يادم نمي آيد تا به حال از اين 
اسم سختى يا ضررى به من رسيده باشد... نه. يادم نمي آيد. چيزى كه 
ــت و هيچ وقت برايم عادى نشده، اين  هر چه عقب مي روم باز يادم هس
ــت؛ اينكه نبودن «او» اين همه طول كشيده است.  است كه «او» نيس
مامان مي گويد تصور همه اين بوده كه اشتباهى شده و موضوع خيلى 
ــود يك نفر با دعوت رسمى برود يك  زود روشن مي شود چون نمي ش
جايى و توى روز روشن گم شود. مي شود؟ نمي دانم. من بچه بودم؛ تازه 
7 ساله شده بودم .آن سال جشن تولد هم نداشتم چون بيروت نبوديم. از 
چند هفته قبلش آمده بوديم فرانسه؛ من، حورا، حميد، صدرى و مامان 
كه مريض بود. مامان مي گويد: «جنگ كه شديد شد پدرت اين تصميم 
را گرفت. مي گفت به خاطر من شما هم ممكن است فدا شويد». بابا قبل 
ــت ما را ببيند و از مامان خبر  از اينكه برود ليبى آمد پاريس. مى خواس

بگيرد. تولد من همان شب بود؛ شبى كه بابا رفت ليبى.
بابا از جشن تولد خوشش نمي آمده. اين را خودم يادم نيست؛ ام غياث 
ــايه ما بود، برايم گفته است. او هر  ــال در بيروت همس كه سال هاى س
سال خانه خودشان براى من و دخترش جشن تولد مي گرفت و همين 
تازگى ها كه با هم درباره بابا حرف مي زديم، برايم تعريف كرد كه «سيد 
ــرا؟ و كار خودم را  ــيدم چ ــش نمي آمد. من هم هيچ وقت نپرس خوش
مي كردم!». اگر بابا بود شايد خودم كه بزرگ مي شدم از او مي پرسيدم 
ــش نمي آمده؟ ولى عمر پدر و فرزندى ما به اين گپ ها و  كه چرا خوش
ــده  ــالم ش چون وچراها قد نداد. روزى كه بابا ديگر نيامد من تازه 7 س
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صدا بزند كه بگويد پدرت برگشته است؟». در تمام اين سال ها خيلى به 
مامان مي گفتند چرا از بيروت نمي رويد؟ مامان مي پرسيد كجا برويم؟ 
و هميشه جواب اين بود: «ايران! چرا نمي رويد ايران؟» اما نمي دانم چرا 
ــايد فكر نمي كرد جنگ اين قدر  ــت بيروت بمانيم. ش مامان اصرار داش
طول بكشد. همان طور كه فكر نمي كرد نبودن بابا اين قدر طول بكشد. 
مي خواست اسم بابا را نگه دارد. به من هميشه مي گفت دانشگاه تو كه 
ــد، درباره اش تصميم مي گيريم. انگار تمام شدن دانشگاه من  تمام ش
ــته بود براى برگشتن بابا و تصميم  آن موعدى بود كه در ذهنش گذاش
گرفتن درباره همه چيز. اصلا اين حس مامان و اعتقادش بود كه در تمام 
ــد. انگار بخواهد اين طورى ما را بيشتر  اين 30 سال به ما هم منتقل ش
حمايت و برايمان مادرى كند. گاهى فكر مي كنم خود زندگى در لبنان 
ــت وضعى را كه پيش آمده، تحمل كنيم؛ اين  هم به ما كمك كرده اس
حالت موقتى و غيرقابل پيش بينى اى كه زندگى در اينجا دارد. در لبنان 
هر لحظه ممكن است اتفاقى بيفتد. هر لحظه ممكن است يك ماشين 
ــود و جنگى در بگيرد اما مردم زندگى شان  منفجر شود، يكى كشته ش

را مي كنند.
 يادم هست همان موقع ها آمده بوديم ايران؛ اينجا هم جنگ بود؛ سالى 
ــه منتظر چمدان ها  ــك مي زدند. توى فرودگاه ك بود كه تهران را موش
ــر صحبت را با من باز كرد. مي خواست بداند  بوديم، يك خانم ايرانى س
ــم و بعد از اينكه  ــى را خوب حرف مي زن چطور با اينكه لبنانى ام، فارس
ــته بچه هايش هر جاى دنيا  فهميد بابايم در قم دنيا آمده و اصرار داش
ــش آمد و بيشتر  ــتند، توى خانه فارسى حرف بزنند، بيشتر خوش هس
ــت، برق  صحبت كرد. براى من توضيح داد كه در ايران چون جنگ اس
مدام مي رود. از من پرسيد: «لبنان چطورى است؟ آنجا هم برق مي رود 
ــد!» و واقعا برايم عجيب  ــم: «توى لبنان برق مي آي دخترم؟». من گفت
ــته اند «اگر در ايران لامپ  بود كه در مجله گل آقا مسخره كرده  و نوش
ــى نمي فهمد چون هيچ وقت برق نيست».  سوخته آويزان كنيد، كس
ــه آن خانم  ــتم ب ــرق نبود، لبنان بود. مي خواس ــه هيچ وقت ب جايى ك
ــرق دارد. در تهران قبل از  ــى با همه جا ف بگويم لبنان در يك چيزهاي
ــيدند و مردم مي رفتند پناه مي گرفتند. شيشه ها  بمباران آژير مى كش
را سياه كرده بودند. يك نظمى داشت كه من خوشم مي آمد. در لبنان 
ــان را  ــرائيل مي آمد همه چيز را مي كوبيد به هم و مردم هم كارش اس
ــگاه  ــان را مي كردند. در دانش ــرايطى كارش مي كردند. مردم در هر ش
ــر كلاس مي رفتند و امتحان مي دادند،  آمريكايى بيروت دانشجوها س
در حالى كه هفت تيرشان روى ميز، بغل دستشان بود؛ با اينكه در طول 
ــايد چون همه آنجا بچه داشتند.  جنگ كسى به دانشگاه دست نزد؛ ش
ــم بابا باعث  من خودم هم آنجا درس خواندم؛ البته بدون هفت تير. اس
مي شد كار ما هيچ وقت به هفت تير نكشد؛ در حالى كه از نظر بعضى ها 
برعكس بود؛ يعنى فكر مي كردند حالا كه اين طور در لبنان جنگ پيش 

ــد؛ يعنى من به يكى زنگ مي زدم  چه جرأتى داشتيم! 3بار اين طور ش
ــي داد و مطران آزاد  ــده و آن آدم هم اهميت م مي گفتم اين طورى ش
مي شد. البته هيچ وقت نفهميدم اثر آن تلفن ها بود كه او آزاد مي شد يا 
چون مطران بود و براى خودش كسى بود؛ شايد هم هردو بود. تركيب 
ــى صدر هر بار او را نجات مي داد. يادم مي آيد خيلى  مطران و امام موس
وقت ها زنگ هاى تفريح مي فرستاد سراغ من و به من مي گفت ما دلمان 
ــدن او كارى  ــان مي خواهد براى برگردان ــا برگردد. دلم مي خواهد باب
بكنيم؛ نه فقط به خاطر تو كه دخترش هستى، به خاطر اينكه ما هم او 

را دوست داريم.
ــال ها را چطور دوام  الان وقتى فكرش را مي كنم، واقعا نمي دانم اين س
آورديم؟ همه اش شلوغى، جنگ و- براى ما- انتظار؛ «ممكن است فردا 
ــت فردا مطران مرا براى اين  روزى باشد كه بابا برمى گردد؟ ممكن اس

بود.عقلم به اينكه چه اتفاقى افتاده قد نمي داد ولى مي فهميدم اتفاقى 
افتاده. آدم يك چيزهايى را «مى فهمد»؛ مي داند پدر آدم نبايد اين قدر 
ــت. مي داند جاى تانك توى  ــد» ولى مي فهمد چرا اين قدر نيس «نباش
خيابان نيست ولى مي فهمد الان چرا تانك توى خيابان هست. حداقل 
اگر در بيروت دنيا آمده باشد و پدرش امام موسى صدر باشد، مي فهمد. 
ــده بود، تو شب ها مدام  مامان مي گويد جنگ هاى داخلى كه شروع ش
بيدار مي شدى، توى رختخوابت مي نشستى، چشم هايت را مي ماليدى 
و غر مي زدى كه «اينها چرا اين قدر سر و صدا مي كنند!». بچه هاي لبنان 
سال هاى سال عادتشان شده بود كه كتاب هاى درسى را نصفه بخوانند 
و سال تحصيلى را از نيمه رها كنند. جنگ داخلى 15 سال طول كشيد و 
درگيرى ها و بمباران ها گاهى طورى مي شد كه ديگر نمي توانستى ادامه 
بدهى. گاهى حتى نمي توانستيم از مدرسه به خانه برگرديم. بعد مجبور 
بوديم بمانيم ولى بايد يك جورى هم به خانواده هايمان خبر مي داديم. 
ــا گاهى چند روز قطع مي ماند.  ولى چطورى؟ موبايل كه نبود و تلفن ه
ــرگرمى هاي ما بچه ها آن موقع اين بود كه دقيقه اى يك بار،  يكى از س

گوشى تلفن را برداريم و ببينيم كه خط آمده يا نه؟ 
مدرسه من دور نبود ولى در منطقه اى بود به نام كلمانسو كه آنجا زياد 
به هم مي ريخت و درگيرى پيش مي آمد. وقتى حورا ازدواج كرد و رفت 
ايران، مامان مرا در اين مدرسه گذاشت چون مي خواست جاى مطمئنى 
ــد. مدرسه، مسيحى بود و يكى  باشد و آنجا كسى هواى مرا داشته باش
ــت خانوادگى مان بود. من اولين كسى  از خانم هاى هيات مديره، دوس
بودم كه با حجاب مي رفتم سر كلاس. اولش گفتند: «نه! ممنوع است» 
ــه آدم خيلى پيرى  ــتادند دنبالم. رئيس مدرس ولى بعد خودشان فرس
بود و مقام مذهبى بالايى هم داشت؛ «مطران» بود. در فارسى به نظرم 
مي گويند «اسقف اعظم». در جنگ هاي آخر ، سال 1987 و 1988 كه 
بيروت ديگر رسما به منطقه هاي مسيحى و مسلمان تقسيم شده بود، 
بارها پيش مي آمد كه مطران را در راه آمدن به مدرسه مي گرفتند. بعد 
يك نفر توى مدرسه مي دويد و داد مي زد: «مطران را گرفته اند. مليحه! 
تلفن بزن!» و من تلفن مي زدم. نمى دانم به كجا؟ واقعا الان يادم نيست. 

     
87

ند
سف

2 ا
1 

 20
ه 5

مار
 ش

همشهري جوان   

و ن
گرفتن د
اين 30 س
حمايتو
بهم به ما م
حالت مو
هر لحظه
مممنننفجر ش
رراا  مييمي ك كنننن

 يادادمم مهسهستت
بوبودد  ككه ته

يككيكيك ببوودوديمييميم، ،
ااياياي چچطچطچطورورور ب ب با ا ا ا
يميميد دد باباباباببابابا هففهفهفه
ــتنتنتنند،د،د، ههههسهس
ببحبحبت ت كركرككر صصص
ممممدادداداممم مي ر
دددختخخترم؟»
بوبودد كه در
سسوخوخته آو
ـــه جاجايىيىك ك
ببگبگبگويويمم لبلبنانا
ببببمممبباراران آژ
رر ا سيسياه كر
ـــرــرائائيليل اااااسـسسـسـس
ممممممييي ي ي ي كككركرردندند.د
ب ى رمرمرمرممرييكيكيكيككايا آآآآآآآآ
دددددددرر  ر ححاحاحالىلى ككه
جنجنگ گگ گ ككسكسكسىىى
ه منمنمن خخ خوددودمم
ميميميممييييمي ش ششدددد ككاكارر
سكسككسكس بوود ببببرررعرعرعرع

ــال ها را چطور دوام  الان وقتى فكرش را مي كنم، واقعا نمي دانم اين س
كنكنكنكن ااااستستستست فردا  «« ««ممم اا اانتنتنتنتظاظاظاظار؛؛؛ آورديم؟ همه اش شلوغى، جنگووو و- ببربربربراىاىاىاى ممما-ا-ا-ا-
بب بررراى اياينننن  نانانانان م ممرراررارا دادااا مطرطططط ــتت تتففرفف اسااساساس مم ممكمكمكمكمكننن نن ؟د؟ دردردرد برمىگ گگگگ بب ب باباباببابااا اا يننروزى باشد كه ى بببررر رر نن ر ر ن ر ى بر ب بببب ب روزى

و ي
ه ديگر نمي توانستى ادامه 
جبور برگرديم. بعد مجبور  ب يم ر
خبر مي داديم. 
طع مي ماند. 
ك بار، 

 
حه! 
ست. 

تصوير سازى : حسن تبريزى



ــمش را پنهان كند تا جانش به  آمده، بهتر است يكى مثل ما اسم و رس
خطر نيفتد ولى به لطف خدا اصلا اين طور نشد و اين نام، آن سال هاى 
ــختى، جنگ و تنهايى را براى من و مامان قابل تحمل كرد؛  طولانى س
محبت با خودش مي آورد. خانه اى كه ما 11سال تمام در روشه- يكى از 
ــاكنش بوديم، در اختيار ما گذاشته شد  بهترين محله هاي بيروت – س
چون صاحبش كه شيعه هم نبود، به بابا احترام مي گذاشت.خانه نسبتا 
ــپزخانه اش هم اوپن نبود؛ مثل  ــت و آش بزرگ و خوبى بود. بالكن داش
بيشتر خانه هاي لبنان. مامان هر ماه مبلغى به عنوان اجاره مي فرستاد 
و صاحبخانه هم دست نخورده برش مي گرداند. اين خانه يك سرايدار 
هم داشت به نام ابوعاطف. ابوعاطف اشتراكى بود و اشتراكى ها خودشان 
يك گروه از دورزى ها محسوب مي شدند. دورزى ها با شيعه ها، سازمان 
امل كه بابا درستش كرده بود – و سورى ها – كه از 1988 وارد معركه 
لبنان شده بودند- مي جنگيدند. روشه دست اشتراكى ها بود. خلاصه بنا 
به دسته بندى سياسى، ابوعاطف كه براى اشتراكى ها مي جنگيد، دشمن 
ما محسوب مي شد ولى محافظ ما بود. هر كس مي آمد دم ساختمان و 
ــت پس گردنش، از پله ها  با ما كار داشت، ابوعاطف اسلحه را مي گذاش
مي آوردش بالا، در خانه را مي زد، طرف را به ما نشان مي داد و مي پرسيد 
ــت: «ابوعاطف، خدا  ــيدش؟ مي تواند بيايد تو؟ مامان مي گف مي شناس

خيرت بدهد. اسلحه را بياور پايين!».
 وضع ما در روشه واقعا عجيب و پيچيده بود. اين 2گروه – اشتراكى ها در 
مقابل امل و سورى ها- مناطق همديگر را به شدت مي زدند. اشتراكى ها 

ــال هاى آخر جنگ هاي داخلى لبنان زياد برايم پيش  اين موقعيت، س
مي آمد كه نمي دانستم اسمم را بگويم خطرناك تر است يا نگويم. مثلا 
ــه رفتيم منطقه ارز در شمال  كلاس يازدهم بودم كه با بچه هاي مدرس
لبنان؛ جايى كه سرو معروف لبنان هم عمل مي آيد. مثل بيشتر جاهاى 
لبنان ارز هم ناآرام بود و پر از گشت هاي ارتش و گروه هاي مسيحى. يكى 
از بچه ها كه اسمش على بود، مي گفت: «آنجا به من نگوييد على؛ بگوييد 
آنتوان»! بالاخره رفتيم بالا. مدام سردتر مي شد و حتى برف باريد. من 
براى اولين بار بود كه برف مي ديدم. خيلى هيجان زده بودم و واقعا به اين 
ــت ارتش را چى بدهم. بچه ها مي گفتند:  فكر نمي كردم كه جواب گش
«هر بار كه اينها مي آيند طرف تو، ما مي ترسيم. نكند وقتى بفهمند تو 
دختر امام موسى صدر هستى، همه مان را بكشند». من چيزى نمي گفتم 
ــا جلو مي آمدند،  ــمم را پنهان كنم. ماموره ــت اس ولى دلم نمي خواس
مداركم را مي ديدند، نگاهى به ام مي انداختند و مي پرسيدند: «تو دختر 
امام هستى؟». من همكلاسى هايم را كه همه شان داشتند به ام چشم غره 
ــه!». مامورها  ــردم و مي گفتم: «بل ــگاه مي ك ــمى ن مي رفتند، زيرچش
مي گفتند: «از ديدن شما خيلى خوشحال شديم. خوش آمديد!» و بقيه 
بچه ها را هم نمي گشتند. نمى دانم؛ شايد چون بابا ديگر نبود، اين طورى 
ــى را از دست مي دهند، تازه  بود. چون آدم ها بيشتر وقت ها وقتى كس
شروع مي كنند به توجه به او و ستايش كردنش. شايد نبودن بابا باعث 
شد بعضى ها او را دقيق تر ببينند چون اين را مي دانم و از مامان و ديگران 
ــال هاى آخر حضور بابا در لبنان، بارها گروه هاي  شنيده ام كه در آن س
مختلف سعى كردند ترورش كنند. به خاطر همين فضا هم ترجيح داد 
ما را چند ماهى بفرستد فرانسه پيش صدرى. شايد اگر بابا خودش بود، 
اجازه نمي داد من و مامان تمام اين دوره طولانى جنگ را لبنان بمانيم. 
شايد اگر بابا بود، دوره جنگ اين قدر طولانى نمي شد. شايد اگر بابا بود، 
جلوى جنگ را مي گرفت. مى گويند چند بار اين كار را كرده؛ اعتصاب 
غذا كرده، با آدم ها كلنجار رفته وسفر رفته؛ سفرهاى بى بازگشت. شايد 
اگر بابا بود، همه چيز جور ديگرى اتفاق مي افتاد. همان طور كه الان اگر 
ــود. اين، چيزى است كه من در اين  بيايد، همه چيز جور ديگرى مي ش
ــالى كه در لبنان زندگى كرده ام، فهميده ام؛ از قصه هاي  سى و چند س

مردم و برق چشم هايشان وقتى درباره بابا حرف مي زنند.              

ــل امتياز بخواهند و  ــتند ما را گروگان بگيرند و از طرف مقاب مي توانس
طرف مقابل هم مي توانست اصلا به روى خودش نياورد و هر كار دلش 
ــه گروه درگير  ــب هياتى كه از هر س ــد بكند. بالاخره يك ش مي خواه
ــا اطلاع دادند  ــاختمان ما. به م نماينده اى در آن بود، آمدند مقابل س
وسايلتان را جمع كنيد و بياييد پايين. يادم هست كه عمه رباب و پسر 
وسطى اش هم پيش ما بودند. ما پاسپورت و مدارك شناسايى مان را كه 
ــت كه در يك شهر جنگى ممكن است  به جز اسلحه كه تنها چيزى اس
ــتيم و از پله ها رفتيم پايين. 60-50نفر مسلح  به دردت بخورد، برداش
ــتاده بودند كه ما بايد از بين آنها رد مي شديم.  ــاختمان ايس 2طرف س
ــت و واقعا مي ترسيديم. بعد  نمي دانستيم تصميمشان درباره ما چيس
ــت. راهنمايى مان كردند و ما با ترس و لرز  فهميديم ماشينى آنجا هس
نشستيم توى آن. گفتند: «برويد جاى ديگرى! در روشه نباشيد!» و ما 
هم رفتيم. چند روز خانه دوستى بوديم. بعد هم آمديم ايران. معلوم شد 
ــه بوده و چون نتوانسته بودند  كه آن شب درگيرى نهايى اينها در روش
تصميم بگيرند با ما چه كار كنند – هم مي خواسته اند با هم بجنگند، هم 
مي خواسته اند ما نميريم!- با هم به توافق رسيده بودند كه «صدر»ها را 

از روشه بيرون كنند و بعد هر كار مي خواهند بكنند! 
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